
سرقت  سیم برق برای تهیه مواد 
افیونی مصرفی 

توکلی/ با  گزارش هوشمندانه یک شهروند سیرجانی به پلیس،سارقان 
کابل برق شبکه‌های هوایی به دام افتادند.   به گزارش خراسان، فرمانده 
انتظامی شهرستان سیرجان بیان  کرد: به دنبال افزایش سرقت کابل 
برق در مناطقی از سطح شهرستان سیرجان، بررسی موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.  سرهنگ مرتضی امیر 
سبتکی افزود: نیروهای  انتظامی کلانتری ۱۳ با گشت زنی های  شبانه 
پس از گزارش به موقع و دقیق یک شهروند از خاموشی معابر و مشاهده 
افراد مشکوک در حوالی تیرهای برق، سه سارق را هنگام سرقت غافلگیر 
و آنان را به همراه ابزار آلات انجام سرقت دستگیر کردند. وی ادامه داد: 
این سارقان که دارای سابقه سرقت و گرفتار اعتیاد به مواد روان گردان 
بودند در بازجویی‌های انجام شده به ۱۳ فقره سرقت سیم و کابل برق 
شبکه‌های هوایی به مقدار هزارو ۵۳۰ متر  اعتراف کردند که با فروش 

اموال سرقتی  مواد مصرفی خود را تهیه می‌کردند.
این مسئول انتظامی با اشاره به این که در بازرسی از خودرو و مخفیگاه این 
سارقان ۹۸ متر انواع سیم و کابل برق هوایی دیگر کشف شد،  خاطرنشان 
کرد: با هماهنگی‌های لازم اموال سرقتی  تحویل اداره برق شد و متهمان 
نیز پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع  قضایی  تحویل داده  شدند.

 سرقت  سیم برق برای تهیه 
مواد افیونی مصرفی 

ــرد جــوانــی که  ــور-   م ــادپ ــج سیدخلیل س
برادرش را به خاطر اختلافات مالی در نیم 
طبقه ششم یک ساختمان مسکونی با ضربه 
چاقو به قتل رسانده و پیکر خون آلــود وی 
را به پشت بام طبقه پنجم‌انداخته بود، در 
اعترافاتی تکان دهنده،  راز برادرکشی را در 

حالی فاش کرد...
ــزارش اخــتــصــاصــی خـــراســـان، ســوم  ــ ــه گ ب
ــه، پــیــکــر جــوانــی به  ــت ــذش ــت گ ــش ــه ــب اردی
زخمی  ــار  آث کــه  یافت  انتقال  بیمارستان 
عمیق روی سر وی دیده می‌شد. نزدیکان 
جوان مجروح درباره ماجرا به کادر درمانی 
بیمارستان گفتند که او )مجروح( ابتدا سکته 
کرده و بعد از نیم طبقه ششم ساختمان در 
خیابان سحر کوی سیدی مشهد در حالی 
به پشت بام طبقه پنجم سقوط کرده است 
که میله آهنی در آن جا قرار داشت و سر او به 
نبشی آهنی برخورد کرد. با این اظهارات، 
کادر درمانی بیمارستان شهید کامیاب تلاش 
خود را برای نجات مرد مجروح به کار گرفتند 
اما او به دلیل شدت حادثه، به کما رفت و 
دیگر نتوانست آن چه را رخ داده،  بازگو کند. 
گزارش خراسان حاکی است، 12 روز بعد 
و در تاریخ پانزدهم اردیبهشت تلاش کادر 

درمانی به نتیجه نرسید و »علی- خ« به دنبال 
وقــوع این حادثه تلخ جان سپرد. به دنبال 
انتقال جسد به پزشکی قانونی و در حالی 
ــرادران »علی« )متوفی( اصرار  که یکی از ب
داشت که او به خاطر سکته مغزی از کنار لانه 
کبوتران سقوط کــرده اســت، اما چگونگی 
وقوع این حادثه مشکوک به نظر می‌رسید از 
سوی دیگر نیز همسر متوفی با پیگیری‌های 
مصرانه خود مدعی بود که علی و برادرش 
»احمد« دچار اختلافات شدیدی بودند به 
طوری که چند بار کارشان به مشاجره‌های 

لــفــظــی و تــوهــیــن و 
فــحــاشــی کــشــیــده 

است.
ــال او  در هــمــیــن حـ
شاهدی را به دادسرا 
ــرد کــه روز  معرفی ک
حادثه در متن ماجرا 
قرار داشت و با دیدن 
دلــخــراش  صحنه‌ای 
زندگی  وار  ــوس  ــاب ک
می‌کرد. این شاهد نیز 
جنایت  یــک  از  سخن 
که  گفت  وحشتناک 
در پشت بام نیم طبقه 
ششم و در کــنــار لانه 
کبوتران رخ داده است! 
بنابراین گزارش، هنوز 

بررسی‌های تخصصی پزشکی درباره علت 
اصلی مرگ این جوان ادامه داشت که قاضی 
ویــژه قتل عمد مشهد، دســتــورات ویــژه‌ای 
ــرای رصــدهــای اطلاعاتی نامحسوس  را ب
صادر کرد و بدین ترتیب گروهی از افسران 
آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  کـــارآزمـــوده 
خراسان رضوی با نظارت و هدایت مستقیم 
اداره  )رئیس  سلطانیان  مهدی  سرهنگ 
جنایی( وارد عمل شدند و به تحقیق درباره 
چگونگی وقوع این حادثه هولناک پرداختند. 
قاضی دکتر »صادق صفری« پس از گزارش 

مقدماتی کارآگاهان به نتایجی رسید که 
نشان می‌داد در پس ماجرای سکته مغزی، 
ــرا که  ــت چ جنایتی خــانــوادگــی نهفته اس
به  حاضر  حتی  متوفی  نزدیکان  از  برخی 
کالبدشکافی جسد نیز نبودند. در همین 
حــال گروهی از کارآگاهان به سرپرستی 
سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد 
آگــاهــی( و با راهنمایی‌های قاضی شعبه 
ــرای عمومی و انقلاب، به طور  208 دادس
مخفیانه محل وقوع حادثه در خیابان سحر 
30 را بررسی کردند و به سرنخ‌های مهمی 
از یک جنایت پنهان رسیدند. این گونه بود 
که منزل »احمد- خ« )برادر مقتول( در بولوار 

صبای کوی سیدی شناسایی شد اما 
او در منزل مسکونی حضور نداشت. 
ساعتی بعد با ردزنی‌های پلیسی، 
محل اختفای وی در خیابان سحر 
زیر ذره بین تحقیقات اطلاعاتی قرار 
و  ضربتی  عملیات  یک  در  و  گرفت 

هماهنگ به دام افتاد.
او کــه هرگونه اخــتــاف و درگیری 
بـــا بـــــرادرش را انـــکـــار مـــی‌کـــرد در 
بازجویی‌های مقدماتی خود را عزادار 
ــرادرش می‌دانست کــه بــه خاطر از  بـ
دست دادن وی حتی توان سخن گفتن 

ندارد!
ولی کارآگاهان که دیگر اسناد انکار 
ناپذیری را در دست داشتند به اظهارات 
او توجهی نمی‌کردند تا  این که بالاخره 
»احمد« در مخمصه ســوالات فنی قرار 
گرفت و در حضور قاضی صفری لب به 
اعتراف گشود و گفت: چاقو را چنان بر 
سر برادرم زده بودم که به سختی آن را از 

جمجمه‌اش بیرون کشیدم! 
به گزارش اختصاصی خراسان، همزمان 
با اعترافات متهم که با پیگیری‌های جدی 
مقدمات  ــود،  ب همراه  نیز  مقتول  همسر 
بازسازی صحنه جنایت در کوی سیدی 
مشهد فراهم شد و متهم 31 ساله به طبقه 
ششم ساختمان محل وقــوع قتل، انتقال 
یافت. در  ابتدای بازسازی صحنه جنایت، 
ابتدا سروان عظیمی مقدم )افسر پرونده( 
توضیحاتی را دربــاره ایــن پرونده پیچیده 
جنایی ارائــه کرد و سپس با دستور قاضی 
ویژه قتل عمد، »احمد- خ« )متهم این پرونده 
جنایی( مقابل دوربین قوه قضاییه قرار گرفت 
و به تشریح صحنه برادرکشی پرداخت. او 
گفت: با برادرم از مدتی قبل اختلاف داشتیم 
تا این که عصر روز حادثه و در پی یک تماس 
تلفنی با هم مشاجره کردیم که کارمان به 

توهین و فحاشی کشید.
پس از آن بــرادرم به محل درگیری در کنار 
آمــد و در نیم طبقه ششم  آلونک کبوترها 
درگیری فیزیکی بین ما رخ داد. من که خیلی 
عصبانی بــودم چاقوی بــزرگ آشپزخانه را 
برداشتم و با آن ضربه‌ای محکم به سرش 
کوبیدم. طوری که تیغه چاقو در سر او گیر کرد 
و به زمین افتاد. تیغه را از سر برادرم بیرون 
آوردم و در حالی که او به پشت بام طبقه پنجم 
افتاده بود از آن جا گریختم و موضوع را به 
برادر دیگرم »م« اطلاع دادم تا برادر مجروحم 

را به بیمارستان برسانند.
ــه خــراســان حــاکــی اســت،  ــام ــزارش روزن گـ
اعــتــرافــات متهم بــه قتل در حــالــی مــورد 
تجزیه و تحلیل‌های قضایی قرار گرفت که 
بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد اختلاف 
دو برادر که با یکدیگر شریک کاری در ساخت 
و ساز ساختمانی بودند به خاطر مهریه ده‌ها 
میلیونی بوده است. در همین حال اولیای دم 
مدعی شدند که »علی« )مقتول( مدتی قبل با 
همسرش دچار اختلاف خانوادگی شده بود 
و به خاطر این که در کشاکش این اختلافات، 
مبالغ سنگین مهریه به اجرا گذاشته نشود 
و او به طــور قانونی پــس‌انــدازی در حساب 
بانکی خود نداشته باشد، مبلغ زیادی را به 
طور امانت در اختیار برادرش قرار داده بود اما 
وقتی اختلافات به پایان رسید و زندگی آن‌ها 
رنگ شیرین گذشته را یافت دیگر »احمد« 
به تماس‌ها وخواسته‌های او برای پرداخت 
مبلغ مذکور پاسخ نمی‌داد و به همین دلیل 
اختلافات شدیدی بین آن‌ها وجود داشت 

که در نهایت به جنایت رسید.
بنابر گزارش روزنامه خراسان، بررسی‌های 
بیشتر کارآگاهان با دستورات ویژه قضایی 
برای کنکاش درباره این ادعاها و انگیزه قاتل 

از برادرکشی همچنان ادامه دارد.

حوادث سه شنبه  14 تیر 81401
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وسوسه‌های شیطانی!    
با آن که زندگی تلخ و دردناکی را پشت سر گذاشته 
بودم باز هم همواره سرزنش می‌شدم تا این که برای 
دومین بار ازدواج کردم اما اکنون همسرم بعد از 7 سال 
زندگی مشترک تحت تاثیر سخنان خیانت بار دیگران 

قرار گرفته است و. ..
به گــزارش خراسان، زن 23 ساله در حالی که بیان 
می‌کرد از زندگی مشترکم رضایت دارم اما اکنون سوء 
ظن بیهوده همسرم، زندگی‌ام را در آستانه نابودی 
قرار داده است به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
طبرسی شمالی مشهد توضیح داد: تازه وارد نهمین 
بهار زندگی‌ام شده بودم که  مادرم مسیر طلاق را در 
پیش گرفت و از پدر معتادم جدا شد چرا که اعتقاد 
داشت همسرش به او خیانت می‌کند بعد از این ماجرا 
من و خواهر 5 ساله‌ام در کنار مادر ماندیم. او هم با 
کارگری در خانه‌های مردم مخارج زندگی را تامین 
می‌کرد چند ماه بعد مادرم با مرد متاهلی آشنا شد و 
با او ازدواج کرد اما آن مرد حاضر نشد سرپرستی من 
و خواهرم را به عهده بگیرد چرا که می‌ترسید  ازدواج 
ــادرم من و  پنهانی‌اش آشکار شــود به همین دلیل م
خواهرم را نزد پدرم فرستاد که او نیز با زن دیگری ازدواج 
کــرده بود و یک دختر خردسال داشــت. بــرای آن که 
نامادری‌ام ما را بیرون نکند و در خیابان‌ها سرگردان 
نشویم هرکاری از من می‌خواست انجام مــی‌دادم به 
خوبی از خواهر ناتنی‌ام مراقبت می‌کردم و امور خانه 
را با دقت و وسواس انجام می‌دادم با وجود این باز هم 
پدرم به پیشنهاد همسرش من و خواهرم را به بهزیستی 
سپرد تا بیشتر از این سربار آن‌ها نباشیم. مادرم وقتی 
در جریان موضوع قرار گرفت به پای شوهرش افتاد 
و با التماس از او خواست تا ما را به خانه خودشان 
بازگرداند. بالاخره من و خواهرم نزد مادرم بازگشتیم 
اما هنوز 2 ماه بیشتر از حضور ما نگذشته بود که باز هم 
بحث و جدل بین آن‌ها شروع شد و مــادرم که فهمید 
نمی‌تواند از ما مراقبت کند و پایه‌های زندگی خودش 
لرزان شده است دوبــاره ما را به بهزیستی برد. وقتی 
روزهای سختی را در بهزیستی می‌گذراندم دیگر آن 
احساس قبلی را به مادرم نداشتم چرا که فکر می‌کردم 
من و خواهرم قربانی خوشگذرانی و آسایش او شده ایم. 
خلاصه چند ماه بعد روزی پدربزرگم به سراغ ما آمد 
و من و خواهرم را از بهزیستی تحویل گرفت و به خانه 
خودشان برد در حالی که به تازگی طعم خوشبختی 
و آزادی را می‌چشیدم ناگهان پدربزرگم دچار سکته 
قلبی شد و جــان خــود را از دســت داد و بدین ترتیب 
سرنوشت سیاه من و خواهرم دوباره به سراغمان آمد 
در این شرایط وقتی مادرم وضعیت دردناک و زجرآور ما 
را دید به ناچار ما را نزد خودش برد یک سال بعد از این 
ماجرا پسری به خواستگاری‌ام آمد که همبازی دوران 
کودکی‌ام بود. من پولاد را دوست داشتم به همین خاطر 
خیلی زود مراسم عقدکنان ما برگزار شد. با آن که من 
14 سال بیشتر نداشتم اما به نامزدم عشق می‌ورزیدم 
و آرزو داشتم هرچه زودتر زندگی مشترکمان را آغاز 
کنیم اما متاسفانه خانواده‌های ما به خاطر هر موضوع 
کم اهمیتی با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کردند و زندگی 
ما را تحت تاثیر خواسته‌ها و اعتقادات خودشان قرار 
می‌دادند تا جایی که بالاخره من و پولاد در همان دوران 
نامزدی از یکدیگر جدا شدیم. حالا دیگر روزگار بسیار 
تلخی را می‌گذراندم. شوهر مادرم مدام غر می‌زد و ما را 
نان خورهای اضافه می‌خواند. مادرم نیز با تیغ سرزنش 
هایش همواره قلبم را می‌خراشید ولی من چاره‌ای جز 
تحمل نداشتم. در همین شرایط خواهر کوچکم نیز 
برای فرار از این شرایط اسفبار با اولین خواستگارش 
ازدواج کرد اما در مدت کوتاهی طلاق گرفت چرا که 
شوهرش مردی معتاد و پرخاشگر بود. حالا دیگر زندگی 
در این آشفته بازار برای من خیلی دردناک بود تا این که 
کیان به خواستگاری‌ام آمد. او در امور خدماتی و نظافتی 
یکی از شرکت‌های هواپیمایی کار می‌کرد و نامزدش 
به خاطر اعتیاد از او طلاق گرفته بود. اما بعد از این 
جدایی، کیان اعتیادش را ترک کرده بود به گونه‌ای که 
4 سال از زمان ترکش می‌گذشت از سوی دیگر من هم 
که در شرایط خوبی نبودم به خواستگاری او پاسخ مثبت 
دادم. این گونه بود که زندگی مشترک ما آغاز شد و یک 
سال بعد پسرم امیر به دنیا آمد. 2 سال بعد نیز دختران 
دوقلویم را در آغوش گرفتم و زندگی عاشقانه‌ای را در 
حالی تجربه می‌کردم که مادرم نیز از شوهرش طلاق 
گرفت و به عقد موقت مرد دیگری درآمد. خلاصه بعد 
از گذشت 7 ســال از زندگی مشترک تــازه در مسیر 
خوشبختی قدم گذاشته بودم که یک شیطان خناس 
ــاره مسیر زندگی‌ام را به بی راهــه کشاند چرا که  دوب
یک روز من برای بیماری زنانگی نزد پزشک متخصص 
رفتم و فرزندانم را به عروس عمه همسرم سپردم وقتی 
از مطب پزشک بیرون آمدم ساعتی را در یکی از مراکز 
تجاری گــذرانــدم و به ویترین لباس فروشی‌ها نگاه 
می‌کردم وقتی به خانه بازگشتم همسرم با عصبانیت 
ســوال می‌کرد چگونه 3 ساعت را در خــارج از منزل 
سپری کرده‌ام او هیچ کدام از مدارکی را که داشتم باور 
نمی‌کرد و نسبت به من سوء ظن داشت تازه فهمیدم که 
پسر عمه کیان به او گفته است همسر سابقش با همین 
شیوه و نیرنگ‌ها 2 سال به او خیانت کرد تا این که متوجه 
شد همسرش بیماری زنانگی را بهانه‌ای برای معاشرت 

با یک مرد غریبه قرار داده است و. ..
گزارش خراسان حاکی است با راهنمایی‌های ارزنده 
سرگرد جواد یعقوبی )رئیس کلانتری طبرسی شمالی( 
بررسی روان شناختی این ماجرا توسط مشاوران دایره 

مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

کرمانی/  یک راس بره میش وحشی  در بازرسی 
از منزلی در کرمان کشف شد.

به گــزارش خراسان،فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست استان کرمان گفت:یک راس  بره 
میش زنده در بازرسی از یک منزل در شهرستان 
کرمان، کشف و متخلف نگهداری آن، دستگیر 

وبه مرجع  قضایی معرفی شد.
ــزارش  ــدی  افـــــزود: بــه دنــبــال  گـ ــی ــادر س ــ  ن
دوستداران حیات وحش مبنی بر نگهداری 

یک راس بره میش در منزلی در کرمان، ماموران 
اجرایی محیط زیست استان با هماهنگی لازم 
با مقام قضایی و دریافت  دستور قضایی وارد 

منزل  او  شدند.
وی ادامـه داد: در جریـان ایـن بازرسـی، یـک 
راس بـره میـش زنـده کشـف و ضبـط شـد کـه 
در ایـن زمینـه فـرد متخلـف دسـتگیر و پرونـده 
بـرای سـیر مراحـل قانونـی بـه مرجـع قضایـی 
تحویل داده شد.سـیدی بیـان کـرد: نگهداری 

از جانـوران وحشـی در منـازل عالوه بـر انتقال 
بیماری‌هـای مشـترک بیـن انسـان و حیـوان 
باعث می‌شـود ایـن جانـوران توانایی بازگشـت 
و بقـاء در زیسـتگاه طبیعـی خـود را از دسـت 
بدهند. وی  اظهار کرد: خریـد و فروش، عرضه 
و نگهـداری و حمـل و صـدور کلیـه جانـوران 
وحشـی زنـده و کشـته و اجـزای آن‌هـا بـدون 
تحصیـل پروانـه از سـازمان حفاظـت محیـط 

زیسـت، ممنـوع اسـت.

کشف  بره میش وحشی  در بازرسی از منزلی در کرمان 

متهم به برادرکشی هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی صفری
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در امتداد تاریکی متهم در بازسازی صحنه جنایت افشا کرد 

راز برادرکشی در طبقه ششم
اختصاصی خراسان

قتل برادر در کنار لانه کبوتران


